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 در باب مقدمه هاي مترجمِ ایبسن
چرخه آگاهي

از مجموعه آثارِ هنریك  پارسا شهري: 
مطرح  نمایش نامه نویــس  ایبســن، 
و از پایه گــذاران تئاتر مــدرن، تاکنون 
هفــت نمایش نامه بــا ترجمه بهزاد 
قادري در نشــر بیدگل درآمده است. 
کوچولــو»،  «آیلــف  «جــن زدگان»، 
وحشي»،  «مرغابي  «روسمرسهولم»، 
«دشــمن مردم»، «وقتــی ما مردگان 
سربرداریم» و «جان گابریل بورکمان» 
که همــه را ترجمه بهــزاد قادري و 
یکي از آنان، «مرغابي وحشــي» را او 
همراه یداالله آقاعباســي به فارســي 
برگردانده انــد. جــدا از ترجمه تمام 
این آثار، کــه خود پــروژه اي مفصل 
است که مترجمي با تسلط بر ادبیات 
نمایشــي و ســالیاني تدریس در این 
زمینه به تنهایي آن را به ثمر رسانده، 
این نمایش نامه ها داراي مقدمه هایي 
مفصل و جامع اند از ترجمه و تألیف، 
کــه در نــوعِ خــود بي بدیل اســت. 
مقدمه هایــي کــه تبارِ آثار ایبســن را 
برمي رســد و در هریك از آثار، نسبت 
اثــري را در منظومــه آثــار ایبســن 
جســت وجو مي کند. مقدمــه «جان 
گابریــل بورکمان» بــا عنوان «چرخه 
آگاهيِ ذهن در تاریخ» به ایده ایبسن 
اشــاره مي کند کــه مجموعه آثارش 
منســجم»  و  پیوســته  کلِ  «یــك  را 
مي خواند و مترجم گویا همین ایده را 
در کار خود به کار مي گیرد. هر مقدمه، 
خودْ متني جامع و خودبســنده است 
در نقــد اثــري از ایبســن و چه بســا 
مي توانســت در قالب کتابي مستقل 
دربیایــد. اما بهــزاد قــادري ترجیح 
داده اســت که ضمنِ به دســت دادن 
ایبســن، شرحي  از  ترجمه اي درخور 
نیز بر اثر بنویســد و مخاطبان را از هر 
حیث با ایبسن آشــنا کند. این متن ها 
جدا از مخاطبِ عام مي تواند به طور 
خاص توســط محققان و اهاليِ تئاتر 
مورد اســتفاده قرار گیــرد. قادري با 
تکیه بــر گفته ایبســن هر اثــر را در 
نســبت با دیگر آثار ایبسن مي خواند 
و در ایــن بازخوانــي ســعي مي کند 
مفاهیــم و تِم هایي را شناســایي کند 
که ایبسن در آثار خود به طور مکرر و 
مداوم و هر بار به شــکلي به کار برده 
اســت. در خلالِ این بررسي تطبیقي 
است که ســیماي ایبسن، جایگاه او و 
نســبتِ تفکرش با زمینه تاریخي که 
در آن زیســته بر ما معلوم مي شــود، 
بــه اضافه اینکــه تغییــرات تفکر و 
آراي ایبســن در این چشم انداز فراخ 
ترسیم مي شود. ایبسن به تعبیر بهزاد 
اواخر  نویســندگان  از سلسله  قادري 
قرن هجدهم و سراســر قرن نوزدهم 
است مانند شــیلر و گوته و امرسن و 
نیچه و داستایوسکي که «دوران ساز» 
بوده انــد. در مقدمــه «جــان گابریل 
مي کند  تــلاش  قــادري  بورکمــان» 
شناختي از بن مایه ها و درون مایه هاي 
آثار ایبســن را در فرایند ورود ایبســن 
به رئالیسمِ شــاعرانه به دست دهد و 
در عیــن حــال مفاهیمــي را از آثار 
او بیرون کشــیده و در نســبت با این 
تغییر شــرح دهد. او براي هر مفهوم 
تبــار تاریخي آن را پیش مي کشــد و 
بعد آن مفهوم را در متن هاي ایبســن 
به کار مي بندد. براي نمونه، او مفهومِ 
«جســد» را از نامه اي اخذ مي کند که 
ایبســن خطاب به نشــریه اي نوشته 
اســت با این مضمون کــه جهان را 
دریا و ما را سرنشــینان آن مي خواند 
که در این دریا ره مي سپاریم و «همه 
دل خوشــي مــا در ایــن سیروســفر 
دادوســتد با مــردم این عالم اســت 
بــا این یقیــن که ما نیــز متاعي براي 
عرضــه داریــم. کشــتي راه مي افتد، 
اما در نیمه راه حرکت کند مي شــود 
و تو که سرنشــین این کشــتي هستي 
مي مانــي که چرا... مــن فکر مي کنم 
که ما سرنشینان کشتي اي هستیم که 
متاعش جسدي است.»  براي بررسي 
مفهوم «جســد» و نســبتش بــا آثار 
ایبسن، مترجم نخست گریزي مي زند 
به نیچه و ایبسن تا مفهوم جسد را در 

بستر تاریخيِ  آن بشناساند. 

شکل هاى زندگى

به بهانه انتشار «جان گابریل بورکمن» ایبسن
سرمای قلب

«بیابان در آن کس که بیابان در درون خویش دارد، غم و انده می پاشد».۱
ایبســن؛ مضمون یکی از آخرین نمایش نامه های خود، «جان گابریل 
بورکمن» را «سرمای قلب» نام می دهد. مقصود از سرمای قلب، سردی 
روابطی اســت که پیرامون بورکمن - شــخصیت اصلی نمایش- شکل 
گرفته است. خودخواهی شــدید بورکمن و یا دقیق تر بگوییم، فردگرایی 
شدت یافته در بورکمن مانع از بروز هرگونه عشق و احساس می شود. اما 
این فقط بورکمن نیســت که سرمای درونش هر عشقی را ناممکن کرده 
اســت، در بسیاری از نمایش نامه های ایبسن با سردی «فرد» هایی مواجه 
می شویم که ناتوان از عشق به دیگری هستند. «ناتوانی از عشق ورزیدن» 
را می توانیــم ازجمله علائم ســردی و زندگی دوزخــی در روي زمین در 
نظر آوریم. دانته در ســفر ســمبولیک خویش، آن گاه از دوزخ به برزخ و 
ســپس بهشــت قدم می گذارد که از «دوزخ درون خویش» رهایی یافته 
باشــد. در «کمدی الهی» دانته رهایی از دوزخ به میانجی عشق صورت 
می پذیرد، این کار به کمک بئاتریس که سمبل عشق و حقیقت است رخ 
می دهد. «سرمای قلب» البته مصادیق مختلفی دارد و در اشکال متنوعی 
امکان بروز می یابد، اما یکی از آنها که ایبسن در نمایش های خود در نظر 
می گیرد، مضمون ازدواجِ بدون عشــق است. «مصیبت ازدواج بی عشق، 
مضمون دیگری بود که ایبســن دائما به آن بازمی گشت. (کمدی عشق، 
ســتون های جامعه، خانه عروســک، خانم دریایی، هداگابلر)، مضمون 
مردی نیز که خوشــبختی زنش یا معشوق را فدای آرمان و یا جاه طلبی 
شخصی می کند (دشمن مردم، معمار، وقتی ما مردگان برخیزیم) همین 
حال را داشــت. »۲ نمایش نامه «جان گابریل بورکمن»، نمونه دیگری از 
مصیبتِ «زندگی بدون عشــق» است. «بورکمن معامله گرِ اهل زدوبندی 
اســت که بر اثر بده بســتان های مالی اش یک بار کارش به زندان کشیده، 
به معنای واقعی کلمه، کاســب اســت. اما ضمنا از قماش اسکوله هم 
هســت - سودای ســروری جهان را در ســر دارد، خطوط کشتی رانی ای 
که آن موقع داشــت دورتادور جهان را دربر می گرفت».۳ هرچند بورکمن 
بعدها بر اثر آنچه که او توطئه علیه خویش تلقی می کند و دادگاه تخلف، 
نابود و به افلاس و انزوا دچار می شود، اما این انزوا صرفا به خاطر شکست 
در امور اقتصادی و... نیســت، بلکه از خصوصیت های دیگر وی نشــئت 
گرفته که اتفاقا دارای اهمیتی اساســی ترند. آنچه در بورکمن به شــکل 
حادتــری وجــود دارد، خودخواهــی و فردیت 
شدت یافته اســت که امکان هر نوع گشایشی را 
مسدود می کند. ایبسن در این نمایش به وضوح 
نشــان می دهد که یک فرد به خاطر جاه طلبی و 
خودخواهی و آن چیزی که ایبســن «آرمان های 
فردی آدمــی» نام می دهــد، تاکجــا می تواند 
پیش روی کند و به همان میزان علایق دیگران را 
نادیده انگارد. بورکمن در رؤیای ناپلئون شدن، ژست ناپلئونی می گیرد اما 
با آرمان «ناپلئون شدن» عشق همســر خویش و خواهر دوقولویش «اِلا 
رنتهایم» را نیز نادیده می گیرد. تا درنهایت خودش را هم به ورطه نابودی 
می کشــاند، این را زنان ایبســن و در این نمایش اِلا به خوبی درک می کند 
«الا: تو عشــق را در زنی که عاشقت بوده کشــتی، زنی که تو هم به نوبه 
خودت عاشقش بودی... یعنی همان قدر که می توانستی عاشق باشی...»۴ 
اگر عشق خاموشی گیرد، واقعیت معشوق نیز خاموش می شود و آدمی 
درنهایت در دســت هایش جز خاکستر وجود خویش چیزی نمی یابد.  از 
یک نظر ایبســن، نمایش نامه نویس «فرد»هاســت. اما فردگرایی ایبسن 
نوع متفاوتی اســت، فردگرایــی بی حدومرز. بورکمــن «فردیت» خود را 
به گونه ای ســمبولیک بیان می کند: «بورکمن: من دیگر زیر هیچ ســقفی 
نمی روم. چه خوب است که آدم شب بیرون باشد. اگر که به میهمان خانه 
برگشته بودم... ســقف ها و دیوارها شروع کرده بودند به جلوآمدن و مرا 
لای خودشان فشــردن، داغانم می کردند، مثل مگس له ام می کردند».۵ 
فردگرایی ایبســنی به دنیای درونی فرد ارتباط پیــدا می کند، اما «درون» 
خود، جهان بی انتهایی اســت که تمامی آن البته امکان تحقق نمی یابد، 
 با این قهرمانان بعضا تراژیک ایبســنی کــه مصرّ به تحقق درون خودند. 
آنــان تحقق درون خود و یا خواســت خود را در قالــب مفاهیم آرمانی 
جلوه می دهند. «بورکمــن: آن قدر می روم و می روم تا به آزادی و زندگی 
و انسانیت برسم».۶ خواســتِ درون در جهان نمادین به صورت مفاهیم 
عرضه می شــوند. مفاهیم جملگی پوششی هستند تا که خواست درون 
در آن پنهان بماند. ایبســن گاه به این نــوع مفهوم پردازی جهان آرمانی 
نام می دهد. بااین حال «فرد»های ایبسنی جسورند و قدرت ریسک بالایی 
دارند، آنان  گاه زندگی و عشــق را پای آرمان خویــش می ریزند و اگرچه 
نابودی قریب الوقوع خویش را درمی یابند، اما فردیت شــدت یافته آنان را 
در مسیری بی بازگشــت قرار می دهد. به واقع آنان تجسم عینی این ایده 
نیچه ای انــد: «تمامی قوایتان را پرورش دهیــد، اما این یعنی هرج ومرج 
را بپرورانید! نابود شــوید!»۷ صحبــت از درون بی انتهــا و غیرقابل فهم 
آدمی، ایبسن را مستعد تفســیرهای اکسپرسیونیستی می کند، اما ایبسن 
نمایش نامه نویسی نیست که تنها از منظری اکسپرسیونیستی تفسیر شود. 
اهمیت ایبســن به عنوان یکی از استعدادهای تئاتر مدرن در این است که 
او تصویری یکپارچه و قابل فهم از واقعیت ارائه نمی دهد، بلکه تصویری 
متناقض از واقعیــت و به طریق اولی از زندگی ارائه می دهد. این تناقض 
با شــخصیت و زمانه او ارتباطی تنگاتنگ پیدا می کند. با ایبســن و دیگر 
نویسندگان مدرن ثبت ساده واقعیت برخلاف تصور رایج نه امری سخت 
که بدل به امری ناممکن می شــود. زیرا «ارزش های عمومی رمان دوره 
ویکتوریــا در رمان مدرن جــای خود را به مفاهیم شــخصی تر از ارزش 
دادند که بیشــتر متکی بر ذوق و حس تشخیص خود رمان نویس اند».۸ 
تنها در این صورت می توان وجود رگه هایی از سمبولیسم (نمادگرایی) را 
در ایبســن توجیه کرد، تفکری که قادر به استنتاج و فهم و ثبت واقعیت 
باشد، دیگر نیازی ندارد که به جهان سمبل ها پناه ببرد و خود را در جهان 
بی انتهای آن ســرگردان کند.* بدین سان می توان پیش بینی کرد که تصور 

ایبسن از زندگی، البته تصوری مبهم و پرتناقض است. 
ادامه در صفحه ۱۲
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«چرا هیچ کس نمي پذیرد که خود باعث درد خویش است...»۱                                 ایبسن

پیش از آن که ایبســن توان نوشتن کلمات را از دست بدهد و به زبان پریشي 1  
مبتلا شــود، در دو نمایش نامه آخرش، «جان گابریل بورکمان»۲ و «وقتي ما 
مردگان سر برداریم»۳ به رویارویي با «دمیوژ» -استاد ازل در صورت پردازي عالم- 
مي رود. اینك، انســان پا بر صحنه تاریخ مي گذارد. ایبســن در این گذار به تراژدي 
نابِ یونان رجعت مي کند. جان گابریل بورکمان، بانکدارِ ورشکســته و پسر مردي 
معدن کار است. او با یادآوري خاطره معدن و همراهي پدرش تا اعماق دخمه ها 
در کودکــي، همواره به زمین مي نگرد، به موادِ بي شــکل خفته در زمین و کوه ها 
که انســان با کاویدن اعماق، مي تواند به آن  ها صورت ببخشــد، شکل بدهد. در 
صحنه آخر نمایش نامه -مرگِ نمادین بورکمان- او از «زمین» مي گوید که «پیش  
روي ما خــودش رو یله داده، آزاد و فراخ... دور، تا بي نهایت.» ســرزمین رویاها، 
که البته اینك سراســر آن را برف و یخ پوشانده است. اما بورکمان در واپسین دَم 
به کارخانه ها مي اندیشــد که «اون پایین دارن کار مي کنن» و به ارواح زنداني در 
اعماق که به خوشامدِ او مي آیند و خروار خروار ثروتي که در اعماق مدفون مانده 
اســت و سنگ آهن هایي که گویا همه در کسوت اشباح به صف ایستاده اند تا جان 
گابریل بورکمان، بانکدار موفق سابق به آنان زندگي ببخشد! او آمده تا با فانوسي 
در دست در شبي بي انتها این گنجینه را نجات دهد، اما سوداي تصاحب، همه چیز 
را برهم ریخت. کاخ رویاها به قلمرو ســرد و تاریکي بدل شد که جز ورشکستگي 
و نابودي هیچ سرانجامي نداشت. «روبك» شخصیتِ آخرین نمایش نامه ایبسن، 
«وقتي ما مردگان ســر برداریم» نیز پیکره سازي مشهور است که از سالیان پیش 
روي اثر معروف خود، «روز رســتاخیز» کار مي کند تا رستاخیز را در هیئت انسان 
نقــش بزند. «آرمان هــاي بورکمان و روبــك»  اما در ســاختار جامعه میان مایه 
شهرنشــین آن روزگار با توان محدود آن ها چنان دســت نیافتني است که «هر دو 
هم چون خداي اســاطیري تبعید - هفائیستوس- تراژیك جلوه مي کنند.» ایبسن 
ایده چشم دوختن به زمین و اعماق را براي بار نخست در «جان گابریل بورکمان» 
طرح مي کند، در تقابل کســاني که سودایي در سر دارند و  سوداگرانِ بدون سودا. 
ازقضا این هردو، در وضعیتي که ایبســن روایت مي کند، در جایي همدیگر را قطع 

مي کنند و شهرنشینانِ میان مایه، همان نقطه اتصال تراژیكِ  این دو گروه اند.

جان گابریل بورکمــان، بانکداري که روزگاري نامش بر ســر زبان ها بود و 2  
قهرمان شهر جلوه مي کرد،  به زعم خودش در آستانه موفقیت، به محکمه 
کشانده شد تا در برابر دعاوي مردماني که سرمایه و اوراق بهادارشان را از دست 
داده بودند، از خود دفاع کند و البته حکمِ محکمه پنج سال زندان براي بورکمان 
بود. نمایش نامه از یك شب سرد زمستاني آغاز مي شود، زماني که بورکمان آزاد 
شــده اســت اما تنها چیزي که از او مانده، صداي پایي شبیه به گرگِ دربند است 
که از طبقه بالا به گوش اهل خانه مي رســد. «ویلهلــم فولدال»، کارمند اداره اي 
دولتي، تنها کسي اســت که گه گاه به دیدار او مي آید و هم چون شبي در تاریکي 
شــب از پله ها بالا مي خزد و بعد چون مِه در تاریکي گم مي شــود و تمامِ آن چه 
مخاطــب از ذهن و زبان بورکمان مي  داند در خلال دیالوگ هاي این دو ســاخته 
مي شــود. «بورکمان: واقعیته. این نفرین و بار عذابیه که ما آدم هاي نخبه باید به 
دوش بکشیم. خلایق... آدم هاي میان مایه... این ها ما رو درك نمي کنن ویلهلم!» 
بورکمــان حتا پس از گذراندنِ دوران حبس، ســختْ بر این باور اســت که تنها 
جرمش، نخبه بودن اســت و اینکه با توده میان مایه تفاوت دید دارد. او هم چنان 
با ســوداي احداث طرح هاي بزرگ، تصاحب معادن، حفر تونل هاي طویل در دل 
زمین، مهار آبشارها و خردکردن صخره ها و نزدیك کردنِ قاره ها، به دقیقه اي فکر 
مي کند که دیگران متوجه شوند کارها بدون او لنگ است و بیایند به التماس و از 

او اعاده حیثیت کنند تا برگردد به بانك و دوباره تمام نگاه ها به او دوخته شود.
ایبســن محدودیت توانِ انسان را به تصویر مي کشــد در زمینه تاریخي اروپاي 
صنعتي قرن نوزدهم، که بانکداري و تجارت به طرز غریبي فراگیر شده بود، گرچه 

برخي سیماي «سرمایه گذار ورشکسته با آمیزه اي از نبوغ» را پدیده آشناي این قرن 
در اروپا گرفته اند و بر آن بودند که تلاش این طیف، ته مایه اي از ناپلئون باوريِ آن 
روزگار دارد، یا «نخبه باوريِ توماس کارلایل براي انســانِ تاریخ ســاز» و دست آخر 
نشــانه هایي از «انســان برتر»  نیچه. اما «جان گابریل بورکمان» شاید بیش از هر 
تفســیري، روایت «ورشکســتگي» باشد و سیر اســتحاله اي که ســودایان را به 
ســوداگران بدل مي کند. از این منظــر، نمایش نامه ماقبل آخرِ ایبســن مي تواند 
تمثیلي باشــد بر وضعیت اخیر فرهنگ و ادبیات  ایران. جان گابریل بورکمان هاي 
ادبیات ما دست کم از سه دهه پیش، با داعیه تغییر و برکشیدن ثروت و استعداد 
نهفته در اعمــاق فرهنگ این مرزوبوم، با خط زدن بر ادبیاتِ سیاســي معاصر و 
موخرشــان، به صحنه آمدند تا ســوداي خیل بي شمارِ نویســندگان بالقوه را به 
بار بنشــانند. دیري نپایید که این سودا به ســوداگري رسید. جان گابریل بورکمانِ 
ایبســن با ســرمایه گذاري تمام اوراق و قرضه هاي مردم در کاري که تا به آخر بر 
مخاطب پوشیده اســت و از این رو پوچ مي نماید، بانك را به ورشکستگي کشاند،  
گابریل بورکمان هاي ادبیات ما نیز با صــرفِ تمام توان و امکانِ صحنه ادبیات و 
مخاطبانش، ادبیات را به ورشکســتگي کشاندند. ســوداي «ادبیات حرفه اي» در 
چرخه بازار و ادعاي نظم خودجوشِ حاکم بر آن، به ســوداگري ادبي ختم شد و 
ادبیات و هنر را یکســره به نظام بازار احاله داد. بانکداران ورشکسته ادبیات ما، با 
ســرمایه گذاري در هیچ، وضعیت اخیر را رقــم زدند که چیزي جز تیراژِ رقت بار و 
تنوعِ کاذب عناوین کتاب ها نیست. از موارد اخیر این سرمایه گذاري نیز ژانرنویسي 
بدون هیچ محمل و زمینه  موجود اســت. حال آنکــه «پدیده ژانر» در طول تاریخ 
ادبیات جهان و نیز ایران، مسبوق به سابقه است و چه بسیار نظریات و آرایي که در 
این زمینه هست و البته این جریان از درِ انکار آن برمي آید و خود به صدور و مونتاژِ 
تئوري ها و طبقه بندي هاي بي مبنایي دســت مي زند که جــز به کار بایگاني هاي 
متروك نمي آید.  اهالي این چرخه یا به تعبیر درســت تر مدرسان شریفِ کارگاه ها 
و نویسندگان «حرفه اي» در خطابه هاشــان -که به سبكِ قدما توسط شاگردان و 
حواریون آنها نوشته و منتشر مي شود- پایانِ دوران ادبیات متعهد و آرمان خواه را 
اعلام کردند، دریغا که آنچه جای آرمان  ها نشســت، چیزی جز تن دادن به پوچی 
نبود. نویسندگان وطنی، شیفته و دست از «ادبیات» شسته، در چرخه نشر حضور 
دارند و در قامتِ  کارآفرین یا همان کارشــناس، محصولات ادبی را در این چرخه 
به جریــان می اندازند. اما بازار مطالبه  بیشــتري دارد. این چرخــه کارآفریني باید 
خودبســنده باشد. پس نویسندگان این چرخه دســت به کار شدند تا با راه اندازي 
جوایز ادبي خصوصي و خصولتي و بنگاه هاي مطبوعاتي و برپایي جشن امضا و 
اخیرا نیز نوشتن یا صدور خطابه هاي تئوریك در حوزه نقد ادبي به خودبسندگي 
برســند. این چرخه درست مانند جزیره اي متروك، همه چیز خود را تامین مي کند 
و از دایره حقوق و مسئولیت خارج است. جان گابریل بورکمان نیز تا آخر عمر در 
این خیال خام به سر برد که روزي سرمایه گذاري هایش که به قیمت ازدست رفتنِ 
باور مردم و تمام سرمایه شــان شــد، به بار بنشیند. و در این راه البته همراهي نیز 
داشت: فیگورِ حاشیه ايِ ویلهلم فولدال، همکار و همدست سابق بورکمان که در 
نمایش نامه ایبسن نقشي محوري دارد. او خود را تراژدي نویس و شاعر بزرگِ آتیه 
مي داند و برخي شــب ها به دیدار بورکمان مي آید تا تراژدي دردناك خود را براي 
او بخواند. درست مانند بورکمان این سودا را در سر دارد که روزگاري دیگران او را 
درك کنند و قدر نوشــته هایش را بدانند. گرچه بورکمان و فولدال هر دو به تغییر 
سرنوشت شان باور دارند، تناقضاتِ فکري و عمليِ آنان رفته رفته در دیالوگ هاشان 
پدیدار مي شــود. ایبســن و مخاطبانِ او بخت یار بودند که جــان  گابریل بورکمان 
از تظاهــر فولدال پرده برمي دارد. درســت در لحظه اي که بورکمان امیدوارانه از 
روزگار خوش آینده حرف مي زند که رویاها و تلاش هایش به بار بنشینند و به بانك 
بر گــردد، فولدال تردید مي کند: «ولي منطق و عقل ایــن رو نمي گه! تو باید قانوناً 
تبرئه و بعد...» اما بورکمان نه به محکمه باور دارد و نه به خواست مردم. مردم 
یا همان شهرنشینانِ میان مایه اي که در باور بورکمان چیز چنداني از دست ندادند 
و اگرهم دادند بنا بوده با تدبیر او دوباره به پول هاشان برسند. مهم سودایي است 
که بورکمان در ســر دارد، تسخیرِ فضا و افتادنِ نامش بر سر زبان ها. همان چیزي 
که بورکمان هاي وطني نیز به آن مي اندیشند. «ورشکستگي» اما چنان که «خانم 
بورکمان» -همسر بانکدار سابق- مي گوید صرفا ننگ مالي نیست بلکه حشمت 

و جاه، مقام و منزلت و سرآخر باور مردم را نابود کرده است. ورشکستگيِ ادبي نیز 
جز فضاحت مالي که چرخه نشر بماهو «نشر»، به بار آورده است، جایگاه و مقام 
«نویســنده» و باور و اعتماد مردم به «ادبیات» را نابود مي کند. ایبسن در نامه اي 
خطاب به دوســتش، گئورك براندس، صاحب نشــریه اي در ۱۸۷۵ درباره اینکه 
نمایش نامه خود را قصه دل افســردگي خوانده بود، نوشت: «بسیار مشتاقي که 
بداني چرا این قوم مرده اســت... هیچ کس نمي پذیرد که خود باعث درد خویش 

است.»۴

هیچ بعید نیســت که آثار ایبسن، از بزرگ ترین نویسندگان قرن نوزدهم، از 3  
پسِ  قرني به تفاســیرِ متعدد و متناقضي راه دهد، اما در این میان، «جان 
گابریل بورکمان» از جدلي ترینِ آثار اوست که در مضمون و حتا در اسلوب ترجمه 
نیز ایده هاي پرتضادي را برانگیخته است. همین تنش هاست که این نمایش نامه 
را به متني پرآشــوب و مدرن بدل مي کند که به دســت دادنِ تفسیري توپُر، صلب 
و یِکه از آن ممکن نیســت. ازجمله اینکه بر ســر ترجمه انگلیسيِ «جان گابریل 
بورکمان» بحثي در مي گیرد و مترجمان، و مفسرانِ قَدر ایبسن دو رویکرد متفاوت 
در پیش مي گیرند که نه شکلي، بلکه ماهوي است و ازقضا اساتید فن و منتقدان 
هر دو ترجمه را موثق و معتبر مي دانند: «ترجمه انگلیسيِ اینگا-  استینا اوبنك و 
پیتر هال و ترجمه مایکل مه یر»۵ ترجمه اخیر را «دقیق» خوانده اند. مه یر معتقد 
است جملات ایبسن خاصه در صحنه هاي نخست و شرح صحنه ها کشدار و گاه 
ملال آور است و ایبسن در جمله ســازي و عبارت پردازيِ «جان گابریل بورکمان» 
چندان ســختگیر نبوده و حرف ها را به قدري کش داده است که تکراري و عبث 
مي نمایــد. مه یر، برایــن مبنا رأي به حــذف مکررات و تلخیص زبان ایبســن در 
ترجمــه مي دهد تا به زعــم او اجراي آن در روزگار ما ممکن شــود. ماجرا اما به 
همین سرراستي نیست. مترجمان دیگر در ترجمه «جان گابریل بورکمان»، تکرار 
و شکســتن زبان را حامــل ایده اي نو مي دانند که «بُعد جدیــدي از امروزي بودن 
ایبســن را آشــکار ســاخته اســت.»۶ این مترجمان برخلافِ مایکل مه یر، تکرار 
کلمات، گسیختگي اندیشــه و مکث ها را نابه جا، و ماحصل شلختگي ایبسن در 
نثر نمي دانند و حتا پا را از این فراتر گذاشــته و ایبســن را ســلفِ بکت در اسلوب 
تکرار مي دانند. ایبســن با خرق عادت و برهم زدنِ قواعد نثري که خود تا پیش از 
«جان گابریل بورکمان» به آن علقه اي داشت، ناخواسته سبکي را در مي اندازد که 
«بکت، پینتر و سایر نمایش نامه نویسان مدرن حالا، در قرن بیستم به کار مي برند.» 
دست کم مي توان رگه هایي از آن را در جملات مکرر و بدون ربط منطقي با جمله 
پیشین یافت و جهش ها و مکث هایي که شاخصِ آثار بکتي است و آ الوارز آن را 
«حرّافي مدام»۷ مي خواند و ایــده تکرار و حرافي بکت را خاصه در نمایش نامه 
«گودو»  جســت وجو مي کند. جایي که دو ولگرد - اســتراگون و ولادیمیر- براي 
«گــذران وقت» به این ایده مي رســند که بي وقفه با هم گفت وگــو کنند. «دلیل 
حرف زدن آن ها و آنچه علیه اش مي جنگند هیچ یا نیستي است.» آلوارز باور دارد 
آداب و مناسکي که آنان در نبرد علیه سکوت و خلأ به کار مي گیرند، از عملکرد و 
دقت بکت در مقام رمان نویس برمي آید که اینجا، به هیئت الگوهاي تکرارشونده 
پرسش و پاسخ درمي آید. و این بدیلِ بکت است در تقابل با دیالوگ هاي وارفته و 
پیش پاافتاده نمایش نامه هاي «خوش ساخت و قراردادي» که تا پیش از او صحنه 
را تســخیر کرده بودند. درســت ایده اي که ایبســن در نمایش نامه «جان گابریل 
بورکمان» به کار انداخته اســت. او با تکرارِ به ظاهر بي دلیلِ کلمات، از مناســکي 
پرده برمي دارد که در جوار نیســتي شــکل گرفته و با تکرار معنا مي شــود و این 
تنها یکي از دلایل مدرن بودنِ آثار ایبسن است و نیز در معاصربودنِ ایبسن همین 
بس که پرتره ها و تیپ هاي شخصیتي او تا هنوز هم براي ترسیم وضعیت کنوني 
ســختْ به کار مي آید. نبرد علیه ســکوتِ فضاي ادبي و پُرگویــي و وراجي مدامِ  
چرخه ادبیات ما، وجهي کمیك به خود گرفته است که راهي جز نیستي پیش رو 

ندارد، مگر مانند فولدالِ متوهم، دست کم لمحه اي در باور خود تردید کند.  
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در نسبت ایبسن و ورشکستگي

«جان گابریل بورکمان»هاي ادبیات ما 
 نادر شهریورى (صدقى)

نسیم آصف: بهــزاد قادری در سال های مختلف تعدادی 
از نمایشــنامه های ایبسن را ترجمه و منتشر کرده بود و از 
نیمه دوم ســال نودوچهار به بعد ترجمه های پیشین او 
از ایبســن با ویراستی جدید در مجموعه ای در نشر بیدگل 
منتشــر شــدند؛ البته در این مجموعه تعــدادی دیگر از 
نمایشــنامه های ایبسن که پیش تر ترجمه نشده بودند نیز 
با ترجمه قادری منتشــر خواهند شد. «جن زدگان» اولین 
کتاب این مجموعه اســت. نمایشــنامه ای که هفدهمین 
اثر از بیست وشــش نمایشنامه ایبســن به شمار می رود و 
ایبسن آن را در پنجاه وسه سالگی اش نوشت. «جن زدگان» 
را می توان اثری بااهمیت در شیوه های تجربی کار ایبسن 
دانست. به طورکلی ایبسن را می توان یکی از تجربی ترین 
درام نویسان تئاتر مدرن دانست و از این حیث «جن زدگان» 
جایگاهی خاص در میان نمایشــنامه های ایبســن دارد. 
«روسمرســهولم» دیگر نمایشــنامه  ایبســن است که با 

ترجمه قادری به چاپ رســیده است. «روسمرسهولم» را 
نمایشنامه ای دانســته اند که به نروژ می پردازد، اما ضمنا 
این اثر کنایه ای به شــیلر و گوته و برنامه روشن گری آن ها 
مبنــی بر آموزش و تعالی بخشــی جامعــه از رأس هرم 
اندیشه ورزان نیز هست. این اثر ایبسن به لحاظ اندیشه ای 
که در آن مطرح اســت نمایشــنامه ای ویژه در آثار ایبسن 
به شــمار می رود. «وقتی ما مردگان ســربرداریم» آخرین 
نمایشنامه ایبسن اســت که در سال ۱۸۹۹ نوشته شد. در 
اهمیت این نمایشــنامه همین بس که جیمز جویس آن 
را یکی از بزرگ ترین آثار ایبسن و در شمار نمایشنامه هایی 
می دانست که با «خانه عروسک» آغاز شده بود و با نوعی 
حســن ختام به «وقتی مــا مردگان ســر برداریم» منتهی 

شــده بود. «آیلف کوچولو» را اثر وحشی ایبسن نامیده اند 
زیرا در آن، به نشــانه گذر از «مارپیچ پدیدارشناسی ذهن 
و تکامــل آگاهی آدمــی»، با ســرکش ترین و درونی ترین 
کشش های انسان در فضایی وحشی رها می شوند تا بعد، 
این کنش های خام در پالایشگاهی به نام «قانون تغییر» و 
فرایند قوام یابند. «آیلف کوچولو» در بهار و تابستان سال 
۱۸۹۴ نوشته شــد. یعنی زمانی که ایبسن شصت وشش 
سال داشت. سه  ســال قبل از آن، او بعد از بیست وهفت 
ســال خودتبعیدی به نروژ بازگشــته بــود. «جان گابریل 
بورکمان» که جزو آخرین نمایشــنامه های ایبسن به شمار 
می رود، با آثار پیشــین ایبســن پیوندی نمادین و ریشه ای 
دارد. «جان گابریل بورکمان» یک تراژدی ناب اســت و به 

تعبیری یک نسخه متفاوت از پرومته در بند ایسخولوس. 
شاعرانگی در این اثر ایبســن نیز به وضوح دیده می شود. 
«مرغابی وحشــی» از مشــهوترین نمایشنامه های ایبسن 
است که این البته با ترجمه مشترک بهزاد قادری و یداالله 
آقاعباســی به چاپ رسیده اســت. «مرغابی وحشی» در 
سال ۱۸۸٤ نوشته شد و نمایشــنامه ای است که به قول 
مالکوم برادبری نخســتین نمایشنامه سمبولیستی ایبسن 
به شمار می رود. ایبسن این اثر را درباره سرشت  آسیب پذیر 
و شــکننده ایدئالیســت ها در زندگی مدرن نوشته است. 
عنوان این اثر، تمثیلی از پرنده ای نمادین اســت؛ مرغابی 
وحشــی که هنگام زخمی شــدن به تــه دریاچه می رود. 
«دشمن مردم» نیز از نمایشنامه های مهم ایبسن به شمار 
می رود که این نیز با ترجمه قادری به  چاپ رسیده است. 
آثار ایبســن را به روایتی همان وجــدان معذبی می دانند 
که اراده آدمی را درهم  می شــکنند که البته ایبســن نام 
دیگری برای آن دارد: «دل افســردگی» یــا «مرگ»؛ آنچه 
در چهار اثــر پایانی او وجود دارد. به تعبیر جانســتن آثار 
ایبسن از «ارکان جامعه» تا «وقتی ما مردگان سر برداریم» 
همســنگ «پدیدارشــناهی ذهن» هگل است. ایبسن این 
نمایشنامه ها را با هدف گسترش آگاهی تاریخی یک قوم 
نوشــت. برنامه ای که برای هر قوم گریزناپذیر اما متفاوت 

خواهد بود. 
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